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و بــز را داریــم. در منطقه تپه ماهور هم گله هاى بزرگ 
قــوچ و میــش اوریال را داریم کــه از گونه هاى خاص 
جهان است و حیوانات بسیار زیبایى هستند. در منطقه 
دشــتى هم آهو داریم.» با توجه به ویژگى هاى خاص 
این منطقه و البته ســایر جنگل هاى کشور، مردم براى 
مواجهه با حیات وحش به آموزش هاى ویژه اى نیاز دارند، 
آموزش هایى که مى توان بخشى از آن را در صحبت هاى 
این محیط بان جوان یافت. «مناطق حفاظت شــده زیر 
نظر ســازمان محیط زیســت، تنوع جانورى بالایى دارد 
و حیوانــات وحشــى زیادى در آن یافت مى شــود. در 
حیات وحش قانون جنگل حاکم است و باید قوى باشى 
تا خورده نشوى. به همین دلیل توصیه مى کنم که اگر 
از حیوانات مى ترسید، اصلا به طبیعت بکر و حیات وحش 
وارد نشوید. این مهم ترین نکته است. اگر هم رفتید، به 
مناطق حفاظت شــده نرویــد و از جنگل هاى آزاد براى 
طبیعت گردى اســتفاده کنید. در این جنگل ها آن قدر 

انســان ها و دام ها وجود دارند که حیوانات وحشــى در 
آنها زندگى نمى کنند.» اما اگر هیچ جورى نمى خواهید 
بیخیال مناطق حفاظت شده شوید و حتما بروید، محسن 
یــک توصیه عجیب دارد. «به خودتان ادکلن بزنید. به 
خاطــر این کــه حیوانات بو را خوب حس مى کنند و اگر 
ببینند بوى جدید در منطقه هست، خودشان فرار مى کنند 
و اصلا به سمت شما نمى آیند. وقتى دارید راه مى روید 
با دوســتتان یا حتى اگر تنها هستید با خودتان بلندبلند 
صحبت کنید. این باعث مى شود حیوانات متوجه حضور 
شما شوند و به سمتتان نیایند. جایى که نشسته اید، آتش 
روشن کنید و کاملا هوشیار باشید.» محسن مى گوید اگر 
مى بینید یک خرس یا پلنگ با توله اش جایى نشســته، 
اصلا دلیلى ندارد که به سمت آن بروید و وارد قلمرویش 

شــوید. در مواجهه با حیوانات وحشى، باید مسیرتان را 
عــوض کنید و از یک جاى دیگر بروید. «همین کارى 
که ما محیط بانان هم انجام مى دهیم. مطمئن باشید در 
این صورت حیوانات به شما حمله نمى کنند. آنها دارند 
زندگى شان را مى کنند و اصلا از آدم ها مى ترسند، چون 
آدم روى دو پایــش راه مــى رود و این براى آنها عجیب 

و ترسناك است.»

شکار مساوى بلاك
محســن مى گوید تا چند ســال پیش کســى شغل 
محیط بانى را نمى شناخت، ولى الان وضعیت بهتر است 
و به ویــژه فضاى مجازى کمک زیادى به شناســاندن 
محیط بانى به مردم کرده اســت. «صفحه اینســتاگرام 
من دو ســالى اســت که راه اندازى شده و بیشتر عکس 
و فیلم هایــى کــه در آن مى بینید را خودم گرفته ام. براى 
گرفتن این عکس و فیلم ها سختى زیادى کشیده ام و در 

برف و باران و سرما و گرما عکاسى کرده ام. خیلى وقت ها 
با بچه ها ساعت ها دوربین کشى کرده ایم که بتوانیم یک 
عکس یا فیلم خوب از حیات وحش بگیریم. اوایل کسى 
ما را نمى شناخت، اما الان دیگر صفحه شناخته شده و 
مخاطبانم زیاد شــده اند.» این محیط بان جوان مى گوید 
انرژى مثبت زیادى از دنبال کنندگان صفحه مى گیرد و 
همه راضى هســتند. «حتى چند مورد بوده که افرادى 
شکارچى بوده اند و با دیدن چند عکس و فیلم دیدگاهشان 
تغییر کرده و در این کار تجدید نظر کرده اند. یا خیلى ها 
زباله ریختن در طبیعت از نظرشــان بســیار عادى بود، 
ولــى تلاش مى کنــم محتواهایى آماده کنم تا نظر این 
افراد هم تغییر کند و به اهمیت حفظ محیط زیســت پى 
ببرند.» محسن این روزها در حال تحصیل و بالا بردن 

اطلاعاتش در زمینه محیط زیســت است و هدف گذارى 
مشــخصى براى آینده دارد. «دوست دارم بتوانم روزى 
مســؤولیتى به عهده بگیرم که در آن تاثیرگذار باشــم و 
اگــر روزى نــام مرا بردند، همــه بگویند که فلان تأثیر 
را در طبیعت گذاشــت. مى خواهم از خودم میراثى براى 
محیط زیست به جا بگذارم. البته ریاست برایم مهم نیست 

و اولویتم تاثیرگذارى است.»

نهــم فروردین 96 ســومین روزى بود که در 
یک منطقه جدید به نام آلمه به عنوان محیط بان 
خدمــت مى کردم. همکارم هم دومین روزش بود 
که آنجا خدمت مى کرد. در منطقه در چادر مستقر 
شدیم و من از آنجایى که خسته بودم، دراز کشیدم. 
ناگهان یک صداى آرام مانند کف زدن شنیدم. بلند 
شدم و از همکارم پرسیدم تو صداى تیر شنیدى؟ 
گفــت نه. همین که نه را گفت، صداى شــلیک 
پشــت ســر هم چهار گلوله آمد. از صداى شلیک 
متوجه شدم که اسلحه جنگى است. دوربین کشى 
کردیم و در کمتر از یک دقیقه محل شکارچى ها را 
پیدا کردیم. دو شکارچى بودند که با کلاشینکف 
به یک قوچ تیر زده بودند و یکى از آنها داشــت 
دنبال حیوان تیرخورده مى دوید. همکارم تفنگش 
را برداشت و رفتیم دنبالشان. رسیدیم به نقطه اى 
که به حیوان تیر زده بودند و خون حیوان را دیدیم. 
هر دویشــان کوله پشتى داشــتند، دست یکى از 
آنها اسلحه بود و دست دیگرى دوربین شکارى. 
از مســیر حیوانات (مال رو) فــرار مى کردند و ما 
بــه خاطر این که جلویشــان در بیاییم، از دره ها 
پایین مى رفتیم و از کوه ها بالا مى آمدیم. آن قدر 
بالا و پایین شــدیم که عضلات پایم داشت قفل 

مى کرد، ولى همه انرژى مان را گذاشــتیم و بعد 
از ســه ســاعت تعقیب و گریز، بدون این که ما را 
ببینند به نقطه اى رســیدیم که مى توانستیم براى 
دستگیرى شان اقدام کنیم. فاصله نزدیک 15 متر 
بود و آنها جلوتر از ما نشسته بودند که استراحت 
کنند. با همکارم از دو ســمت به طرفشان رفتیم. 
به فاصله ده مترى که رســیدیم، ایســت دادیم و 
تیر هوایى زدیم. نزدیک پنج بار ایســت کشیدیم 
و گفتیم بخوابید روى زمین، ولى فایده اى نداشت. 
اسلحه اش را مسلح و از فاصله نزدیک شروع به 
شــلیک به ما کرد. اول مى خواست مرا بزند، ولى 
چون دید دست خالى هستم، اسلحه را به سمت 
همکارم گرفت. یک شــلیک کرد که خورد زیر 
پایش، شــلیک دوم هم از کنار ســرش رد شــد. 
اگــر همکارم را زده بود، بلافاصله مرا هم مى زد. 
مطمئن بودم. این شــکارچى چند سال پیش هم 
با یک کلاشینکف و دو تا قوچ دستگیر شده بود 
و از هیچ چیز نمى ترســید. در نهایت همکارم به 
ســمتش شــلیک کرد. تیر از ساعد دست چپش 
وارد و از بازویــش خارج شــد. همان لحظه من 
اســلحه اش را گرفتم و دســتگیرش کردیم، ولى 

دوستش فرار کرد.

     

   


